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اسلام‌شناس، مترجم 

و اندیشمند نامدار 
معاصر، در روستای 

نوزاد از توابع درمیان 
متولد شد. وی در جوانی 
به هند سفر کرد با علامه 

اقبال لاهوری آشنا 
گردید و تعدادی از آثار 

وی را به فارسی ترجمه 
کرد. مرحوم سعیدی 

از شاگردان آیت‌الله 
سیدمحمدحسین 

کاشف‌الغطاء نیز بود. وی 
در طول عمر پرثمر خود، 
تلاش زیادی برای تعالی 
فرهنگ اسلامی کرد و در 

کنگره‌های مختلفی به 
ایراد سخنرانی پرداخت. 

مرحوم سعیدی از 
تلاشگران عرصه 

تقریب بود و در این راه، 
تلاش‌های گسترده‌ای 

داشت.

هشدارهشدار  
تاریخیتاریخی

 محمدحسین نیکبخت  
ــــود که  ــــن قــــرار ب مـــاجـــرا از ای
جناب آقــای مظفرالدین‌شاه 
کــه از هــمــان اول سلطنتش 
ــود و دائــم  ــوال بـ ــ مــریــض احـ
بهانه مسافرت بــه فــرنــگ را 
می‌گرفت، سرانجام توانست با خــون مــردم را 
ــردن و قــرض گرفتن از ایــن و آن و  در شیشه ک
بانک خارجی، دوســه‌بــاری بــرود در اروپــا دوری 
بزند و تفریحی بکند؛ البته بــرای معالجه! در 
سال 1279 خورشیدی، وقتی مظفرالدین‌شاه 
برای نخستین‌بار وارد بلژیک شد، چشمش به 
اتومبیل افتاد؛ یک خودرو چهارچرخ که به‌چشم 
امروزی‌ها سخت بی‌قواره و به‌چشم آن روزی‌ها، 
سخت دلفریب بـــود. بگذریم کــه مــالــک این 
خودرو، یعنی کنُتس کورمن که از اشراف بلژیک 
بود هم، نظر شاه قاجار را جلب کرد و حتی یکی 
دو نوبت با این خانم به »اتُول‌سواری« هم رفت! 
خودرویی که مظفرالدین‌شاه در بلژیک دید، 
تولید کارخانه رنو در فرانسه بود و مسئولان این 
کارخانه، وقتی رغبت او را بــرای ســوار شدن به 
اتومبیل دیدند، حسابی کیسه دوختند و شاه 
قاجار را ترغیب کردند به خرید یک اتُول خوش 
ساخت! برای جلب توجه بیشتر مظفرالدین‌شاه 
که به دلیل ساده‌لوحی فوق‌العاده، گول‌زدنش 
اصلاً کاری نداشت، گفتند یک اتومبیل بخرد، 
دو تا ببرد؛ یعنی چه؟ یعنی اینکه شاه قاجار 

می‌تواند با خرید یک خـــودرو، یک اشانتیون 
عالی از کارخانه رنو بگیرد که یک خودرو دیگر 
باشد. به‌این‌ترتیب، مظفرالدین‌شاه نخستین 
خـــودرو تــاریــخ ایـــران را بــه قیمت 4هـــزار تومان 
خرید؛ آن موقع 4هــزار تومان خیلی پــول بود؛ 
امــا خــوب، وقتی شــاه هوسی به ســرش مــی‌زد، 

نمی‌شد جلویش را گرفت.

شرط و شروط و عوارض خرید!◾◾
خودرو رنوی خریداری شده را با اشانتیونش بار 
قطار کردند و فرستادند به روسیه تا از آنجا با 
کشتی بیاید ایران. منتها نخستین خرید خودرو 

خیلی هم بی‌حاشیه نبود؛ چون کسی در ایران 
شوفری یا همان رانندگی خودرو را نمی‌دانست، 
یک شوفر از فرانسه استخدام کردند و از آن 
طــرف، چــون کسی تعمیرات خــودرو را هم بلد 
نبود، یک مکانیک فرانسوی هم به استخدام 
ــول اعلی‌حضرت را  ــد کــه اتُـ ــران درآمـ دولـــت ایـ
تیمار کند! سرانجام با هزار بدبختی، نخستین 
خودرو به ایران رسید؛ روز 21 آذر ماه سال 1279، 
یعنی 121 ســال پیش، مثل فــردایــی. قــرار بود 
خرید جدید مظفرالدین‌شاه با پای خودش از 
شمال بیاید به تهران، ولی وضع جاده‌ها آن‌قدر 
 خراب بود که ناچار شدند از اینجا به‌بعد هم با 

هزار بدبختی و استفاده از ابزارهای حمل و نقل 
اولیه، آن را به پایتخت برسانند.

100 خودرو برای ایران◾◾
مسئله به همین‌جا ختم نشد. مظفرالدین‌شاه 
در بلژیک هنگام خرید اتُــول فهمیده بود که 
ــودرو درنظر  ــران، 100 خـ ــ فــرانــســوی‌هــا بـــرای ای
گرفته‌اند که به همان قیمت 5-4 هزار تومان، 
به ثروتمندان و شاهزادگان قجری بفروشند. 
مظفرالدین‌شاه که از این تصمیم حیران شده 
بود، از آن‌ها پرسید: چطور می‌فهمید که این 
وسیله در ایران هم طرفدار پیدا می‌کند؟! مدیر 
فــروش رنــو هم گفته‌بود: وقتی اعلی‌حضرت 
ســوار اتُــول شوند، بقیه هم بی‌اختیار هوس 
خــریــد بــه ســرشــان خــواهــد زد و آن وقـــت، ما 
دربست در خدمتیم! به‌این‌ترتیب، نخستین 
خــودرو تاریخ ایــران در عهد مظفری و پیش از 
انقلاب مشروطه وارد کشور شد. البته خرید 
اتُول خیلی هم با استقبال روبه‌رو نشد؛ چرا؟ 
چــون هنوز زیرساخت‌های فــراوانــی لازم بود 
تا بشود در کشور از این وسیله استفاده کرد 
و به نظر خیلی‌ها، استفاده از اسب و گــاری و 
ــر بــود و هم خیلی  کالسکه، هم خیلی ارزان‌تـ
راحــت‌تــر. خودمانیم؛ مظفرالدین‌شاه حتی 
فکرش را هم نمی‌کرد روزی خیابان‌های ایران، از 
حجم بالا و دود سیاهِ اتُول‌های رنگارنگ به مرز 

خفگی برسد!

به بهانه سالروز ورود نخستین خودرو به کشور

اتُول‌سواری ایرانی‌ها 121 ساله شد
رازهای تاریخی

 دزد زیاد بود 
دیگر هِرمَ نساختیم!

همه می‌دانیم که اهــرام، نماد تمدن مصر باستان 
اســت. البته در جاهای دیگر دنیا مثل مکزیک 
هم هرم‌های بــزرگ داریــم، ولــی خــب، اهــرام مصر 
خیلی معروف‌تر از بقیه هستند. این اهرام در واقع 
آرامــگــاه فراعنه بــوده‌انــد. مصریان معتقد بودند 
فرمانروایانشان با این هرم‌ها، بعد از مرگ می‌توانند 
خیلی راحــت زندگی کنند و حتی از طریق تعبیه 
مسیرهای ویژه به سمت ستارگان، یک دوری هم 
در آسمان و افلاک بزنند! اما در بررسی‌های تاریخی 
مصر به یک نکته عجیب بر می‌خوریم و آن اینکه 
پس از عصر رونق هرم‌ها در هزاره دوم پیش از میلاد، 
دیگر فراعنه به مقبره‌های هرمی شکل روی خوش 
نشان نــدادنــد؛ به دیگر سخن، ساخت هرم‌های 
بــزرگ به عنوان آرامــگــاه منسوخ شــد؛ چــرا؟ چون 
محققان سال‌هاست دارنـــد در ایــن‌بــاره تحقیق 
می‌کنند و به برخی نظرها هم رسیده‌اند که هنوز 
اثبات نشده‌است. یکی از مهم‌ترین این نظرها، 
مسائل امنیتی به‌وجود آمده در مصر باستان است. 
ماجرا از این قرار بود که بعد از دفن فرعون، دشمنان 
یا بیشتر دزدانــی که طمع دستیابی به دفینه‌های 
ارزشمند همراه او را داشتند، به آرامگاه‌ها ناخونک 
می‌زدند و گاه خرابی‌های ناجوری به‌بار می‌آوردند. 
به‌همین‌دلیل، برخی از هرم‌ها اصولاً خالی گذاشته 
و جسد بــه‌جــای دیــگــری منتقل مــی‌شــد. آیــدان 
دادسون، استاد مصرشناسی دانشگاه بریستول 
در این‌باره می‌گوید: »حتی قبل از اینکه ساخت 
اهــرام برای پادشاهان متوقف شود، بنابه‌‌دستور، 
کارگران از قرار دادن اتاق دفن در زیر هرم خودداری 
می‌کردند. حتی یکی از فراعنه، ظاهراً احموس 
یکم، اتاق دفن خود را بیش از نیم کیلومتر دورتر از 
هرم و زیر بیایان بنا کرده بود«. چند سال قبل، در 
یکی از مقبره‌های مخفی کشف شده، یادداشتی 
از »ایننی« مسئول ساخت مقبره توتموس یکم 
بدست آمد. او نوشته بود: »من به‌تنهایی بر حفاری 
قبر صخره‌ای اعلی‌حضرت نظارت کردم. نه کسی 
می‌تواند آن را ببیند و نه کسی صدایی در آن‌جا 
می‌شنود«. به‌همین‌دلیل، برخی از باستان‌شناسان 
و مصرشناسان بر این باور هستند که علت توقف 
ساخت هــرم در مصر بــاســتــان، همین دزدی‌هـــا 

بوده‌است.
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قصه پرغصه سرقت مفاخر تاریخی ما
ــن بــیــت از شــعــر نــظــامــی گــنــجــوی در مثنوی  شــایــد ایـ
»هفت‌پیکر« را خوانده‌ باشید که می‌گوید: »همه عالم تن 
است و ایران دل / نیست گوینده زین قیاس خجل«. وجود 
چنین بیتی در هفت‌پیکر نشان‌‌دهنده وابستگی شاعر آن 
به ایران و میراث غنی فرهنگی آن است. نشان‌دهنده اینکه 
نظامی خود را مسلمانی می‌داند ایرانی‌تبار که سرزمین 

مــادری‌اش را دوســت دارد. اما جالب این‌جاست که اگر 
سفری به جمهوری آذربایجان داشته باشید و سری به 
گنجه، زادگاه و مدفن حکیم نظامی بزنید، می‌بینید که تمام 
اشعار فارسی را از در و دیوار مقبره‌اش پاک کرده و تراشیده‌ 
و به جای آن اشعاری به زبان ترُکی حک کرده‌اند! درست 
مانند مولوی که دولت ترکیه، او را مصادره کرده‌است و از 

محل اسم و رسمش، هرساله کلی به جیب می‌زند. تازه 
ایــن، همه ماجرا نیست؛ برخی راه افتاده‌اند تا به تاریخ 
ایــن سرزمین دهن‌کجی کنند؛ می‌گویند فــارابــی را باید 
یک اندیشمند غیرایرانی بدانیم یا ابن‌سینا که اصالتاً 
ایرانی نیست، اهل تاجیکستان یا ازبکستان است! این 
ناسیونالیسم افسارگسیخته و بی‌هویت، به جان فرهنگ 

ایران اسلامی افتاده‌ و دائم به‌دنبال تاراج مفاخر ماست. 
اگر گاهی حواس مسئولان به برخی چیزها نیست، خوب 
است حــواس ما به میراث فرهنگی‌مان، به تاریخ غنی و 
پرافتخارمان، به گنجینه ارزشمندی که یادگار دوران طلایی 
تمدن ایرانی اسلامی اســت، باشد. قــرار اســت این‌ها را 

پاسداری کنیم و به نسل‌های بعدی بسپاریم. 

چهره تاریخی

معمولاً وقتی از کلمه دهقان استفاده می‌کنیم، 
بلافاصله واژه کشاورز جای آن را در ذهن ما اشغال 
می‌کند، در حالی که به واقع این‌طور نیست و باید 
توجه داشته باشیم که کلمه دهقان، در ایــران، 
در قــرون اولیه پس از اســام، معنا و بار حقوقی 
خاصی داشته‌است. دهقانان یا دهگانان، مالکانی 
بودند که از نظر حکومتی، بر بخشی از رعایای 
یک منطقه نظارت و حاکمیت داشتند. آن‌ها 
موظف بودند مالیات سالانه را جمع‌آوری کنند 
و به حکومت تحویل دهند. دهقانان معمولاً 

خاندان‌های عریض و طویل داشتند و از ثروت 
فراوانی برخوردار بودند. برخی مورخان معتقدند 
که سازمان دیوانسالاری ایرانی به جامعه دهقانان 
سخت وابسته بود و بعدها، در قرن‌های سوم و بعد 
از آن، شخصیت‌هایی مانند خواجه نظام‌الملک 
طوسی، از میان همین طبقه اجتماعی برخاستند. 
فردوسی، شاعر بزرگ و حماسه‌سرای تاریخ ما، 
از طبقه دهقانان طوس بــود. جالب اینجاست 
که آمد‌ورفت حکومت‌ها هیچ تأثیری بر جایگاه 
دهــقــانــان نــمــی‌گــذاشــت؛ دلــیــلــش ایـــن بـــود که 

آن‌ها، تنها کسانی بودند که بر اداره امور منطقه 
خــود تسلط داشتند. به‌همین‌دلیل، نه تسلط 
قبایل مهاجم ماوراءالنهر، نه ایلغار مغولان و 
نه هجمه‌های مــداوم تیمور، به جایگاه دهقانان 
آسیبی وارد نمی‌کرد؛ مگر آنکه تمام سرزمین آن‌ها، 
مثلاً در حمله مغولان، نابود می‌شد و خود خاندان 
آن دهقان نیز، از بین می‌رفتند. بعدها و به‌تدریج، 
واژه دهقان در معنای امروزی آن جا افتاد. دست‌کم 
از دوره افشاریه و زندیه، واژه دهقان کاربردی شبیه 

به آنچه امروز مرسوم است پیدا کرد. 

نکته تاریخینکته تاریخی

آیا در تاریخ، دهقان 
همان کشاورز است؟

  همراه سیدجمال و پرچمدار تقریب
در تاریخ فعالیت‌های تقریبی و تلاش برای احیای تمدن بزرگ 
اسلامی، نام شیخ محمد عبده، متفکر، نویسنده و عالم مشهور 

مصری، نامی آشناست. او که تحصیلات خود را در جامع 
احمدی و الازهر گذرانده‌بود، پس از ورود سیدجمال‌الدین 

اسدآبادی به مصر، از مریدان و شاگردان او شد و در نهضتی 
که وی پایه‌گذاری کرد به ایفای نقش پرداخت. عبده که 

از استادان دانشگاه الازهر بود، توانست اندیشه تقریب و 
تفکراتی را که سید جمال در پی انتشار آن بود، میان محصلان 
منتشر کند. عبده در زمان حضور سیدجمال در فرانسه به او 

پیوست و همکار وی در انتشار روزنامه مشهور و تأثیرگذار 
»عروه‌الوثقی« بود. عبده بعدها به مصر بازگشت و به عنوان 
مفتی الازهر منصوب شد. وی شرح مفصلی بر نهج‌البلاغه 

دارد که از آثار مشهور او محسوب می‌شود. محمد عبده در سال 
1284 خورشیدی بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت. 


